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مرور شیرازه

ادبیات

دیدرو و ادبیات دراماتیک
دنی دیــدرو از متفکران مهم قــرن هجدهم و از  �

نویسندگان تأثیرگذار عصر روشنگری است. دیدرو نیز 
مثل بســیاری از نویســندگان و متفکران هم عصرش 
در چند عرصه مختلف آثاری منتشــر کرده اســت که 
یکی از آنها رساله ای است با عنوان «گفتاری پیرامون 
ادبیات دراماتیــک» که با ترجمه پرویــز احمدی نژاد 
در نشــر روزبهان منتشر شده است. مترجم در ابتدای 
کتــاب، توضیحاتی نســبتا طولانی دربــاره زندگی و 
آثــار دیدرو آورده و تصویری از زمانه او نیز به دســت 
داده اســت. او می گوید که بعــد از دیدرو، متفکران و 
نمایش نامه نویسان زیادی نظریه های او را به کار گرفته 
و گســترش دادند و به این خاطر امروز ممکن اســت 
برخی مباحث مطرح شــده در این رساله برای عده ای 
از خوانندگان تکراری به نظر برســد با این حال مترجم 
کوشــیده تا در مقدمه اش مفاهیم و بحث های رساله 
دیدرو را در فضای سیاســی، اجتماعی و هنری زمان 

نگارش آن جای دهد.
دیــدرو در ۱۷۱۳ در فرانســه متولد شــد. دو دایی 
او ســمت های بالایی در کلیسا داشتند و این موضوع 
باعث شــد تا دیــدرو نیز با علاقه پــدرش به تحصیل 
الهیات بپردازد. دیدرو تحصیلات مذهبی را پشت ســر 
می گذارد در عین حال آموزش های دیگری هم می بیند 
و در کلاس هــای مختلفــی شــرکت می کنــد. او به 
مطالعه فلســفه و شــعر و ریاضیات هم می پردازد و 
در همین دوران با آثار نویســندگان یونان باستان هم 
آشنا می شــود و مدتی بعد ترجمه هایی از آثار هومر 
به دســت می دهد. پس از پایان تحصیلات، کلیسا با 
تقاضای دیدرو برای شــغل کشیشی مخالفت می کند 
و به این ترتیب مسیر دیدرو تغییر می کند. او در پاریس 
می ماند و علاقه زیای به تئاتر پیدا می کند. به مطالعه 
موســیقی هم می پــردازد و با هنرهای تجســمی نیز 
آشــنایی پیدا می کند. او همچنیــن مقاله های درباره 
ریاضیات و فیزیک منتشــر کرده که نشــان می دهد با 
تئوری های نیوتن آشنا بوده است. جز این، او مقالاتی 
در زمینه های هنرهای زیبا، اسطوره شناسی، نقد رمان، 
تئاتر و بررسی اشعار ولتر نیز منتشر کرده است و این ها 
نشــان می دهد که او در چند بعد مختلف به فعالیت 

پرداخته است.

«گفتاری پیرامون ادبیــات دراماتیک» بخش های 
مختلفی دارد کــه در آنها دیدرو بــه اختصار درباره 
موضوعات مختلفی نوشــته اســت. در یکــی از این 
بخش هــا با عنــوان «درام هــای ســاده و درام های 
ترکیبــی» می خوانیــم: «مــن، به شــخصه، انتخاب 
موضوعی شــورانگیز و شخصیتی را ترجیح می دهم 
که به تدریج رشــد کرده اســت و در نهایت خود را با 
قدرت تمــام در معرض نمایش می گــذارد؛ به جای 
آن نمایش نامه ای که از هــم درآمیختن چند رویداد 
ســاخته می شــود و در آن، هم شــخصیت ها و هم 
تماشاگران سرگردان می مانند. به نظرم، ذوق سلیم، 
چنین آثاری را حقیر می شمارد. آنها را با زرق وبرق نیز 
نمی تــوان قابل قبول جلوه داد. به هرحال، این همان 
چیزی است که حرکت و عمل می نامیم. نویسندگان 
دوران باستان در این باره نظر متفاوتی داشتند: یک رفتار 
ساده، واقعه ای در لحظه ای نزدیک به انتهای نمایش 
یا –برای کمال همه چیز- فاجعه ای قریب الوقوع که 
اوضاع و احوال معمولی و واقعی، وقوع آن را دائما به 
تأخیر بیندازد، خطابه های پرقدرت، هیجانات شــدید، 
چند تابلو و یک یا دو شخصیت که به دقت طرح ریزی 
شده باشــند؛ این کل ابزار آنها برای حصول به نتیجه 
مدنظرشان است. ســوفوکل برای دگرگون کردن روح 
انســان ها، به چیزی بیشــتر از این ها احتیاج نداشت. 
آن کسی که از خواندن آثار نویسندگان دوران باستان 
بیزار باشد، هرگز نخواهد دانست که راسین ما چقدر 
مرهون هومرِ پیر اســت. آیا شما هم مثل من متوجه 
شده اید که بعد از دیدن اولین اجرای یک نمایش نامه 
هرقدر که پیچیده باشــد- چیــزی از آن در خاطرتان 
نمی ماند؟ شــاید از حوادث آن چیزی به یادتان بماند 
اما از گفت وگوهای آن هیچ چیــز به خاطر نخواهید 
داشت. رویدادها نیز وقتی شناخته شدند، نمایش نامه 

پیچیده اثرش را به کلی از دست خواهد داد».
نظریه های دیــدرو درباره ادبیات دراماتیک، هنر و 
جایگاه بازیگر و هنرپیشــه تأثیر زیادی در اروپای قرن 
هجدهم داشت و مطرح کردن درام به عنوان یک ژانر 
دراماتیــک جدید یکی از بدعت های دیدرو به شــمار 
می رود. دیدرو در بخشــی از کتاب با عنوان «ژانرهای 
دراماتیک» نوشته: «عادت ما را اسیر خود می کند. آیا 
تا به حال کســی پیدا شده است که شراره ای از نبوغ با 
خود آورده باشد؟ آیا این شخص با نبوغ شخصی اش 
اثری خلق کرده اســت؟ به طور معمول، ابتدا آفریده 
یک نفر تعجب و اختلاف نظر ایجاد می کند. به تدریج 
او این نظرات را در آثارش به هم نزدیک می کند؛ دیری 
نمی گذرد که دیگران از او تقلید می کنند و نمونه های 
شــبیه به اثر او افزایش می یابد. اینجاست که نظرات 
گردآوری می شوند، قوانین آن فراهم می  آید و هنری 
زاده می شــود. ســپس محدودیت های آن را تعیین 
می کننــد و هر آنچــه در محدوده تنگِ تعیین شــده 
نگنجد، زشت و غیرعادی می نامند. به این ها می گویند 
ســتون های هرکول و گذر از ایــن محدوده به معنای 

گمراهی است».

تاریخ مصور موسیقی
«تاریخ موســیقی با داســتان های مصور»، کتابی  �

اســت که به شــکلی کاملا مختصر به سیر موسیقی 
در طــول تاریخ پرداخته اســت. آن طور کــه از عنوان 
کتاب هم مشــخص اســت، تاریخ موســیقی در این 
کتــاب به صــورت داســتان های مصور روایت شــده 
اســت. این کتاب درواقــع می تواند دریچه ای باشــد 
برای به دست آوردن اطلاعاتی کلی و مقدماتی درباره 
تاریخ تکوین موسیقی و پس ا زآن می توان با رجوع به 
کتاب های تخصصی تر، جزئیات بیشتری از سیر تکوین 
موسیقی در دوره های مختلف تاریخی به دست آورد.

این کتاب توســط برنار دیری، دنــی لمری و مایکل 
ســدلر تدوین شــده و با ترجمه ناتالینا ایوانووا و هرمز 
ریاحی در نشــر نو به چاپ رســیده اســت. فصل های 
مختلف کتاب به طور خلاصه شمایی کلی از دوره های 
موســیقی به دســت می دهند: دوران پیش از تاریخ و 
دوران باستان، سده های میانه، رنسانس، سده هفدهم، 
ســده هجدهــم، کلاسیسیســم، رمانتیســم، پیــروزی 
ملودرام، مکتب های ملی، رمانتیســم متأخر، آغاز سده 
بیســتم، تحــول مکتب های ملی و موســیقی معاصر. 
در توضیحات خــود کتاب درباره این اثــر آمده: «تاریخ 
موســیقی با داســتان های مصور مــا را در راهی پیش 
می برد که پر است از ماجراهای گوناگون و پرشور که هم 
مایه سرگرمی اند و هم آگاهی بخش. همه لحظات مهم 
تاریخ موســیقی، یعنی هیجان انگیزترین بخش از تاریخ 
بشر، از عصر باستان تا سده بیستم، در این کتاب سرزنده 
و رنگارنگ با تکیه بر اســناد و مدارک روایت شده اند. در 
این کتاب هر رویداد برجسته ای را در تاریخ موسیقی پیدا 
می کنید: از موسیقی عصر ســنگ گرفته تا آواز مذهبی 
تروبادورها،  گرگوریایــی، ملودی هــای مســحورکننده 
پلی فونی هــای ســده های میانه، گوناگونی موســیقی 
رنسانس، نبوغ آسمانی باخ و موتسارت، پشتکار هندل، 
روح پرومتئوسی در آثار بتهوون، آواز وطن پرستی وردی، 
ســبک غنایی و غمگینانــه پوچینی، ریتم هــای بدوی 

استراوینسکی، آزمون های غیرمتعارف کِیج و...».
این کتاب، تاریخ موســیقی را با تاریخ انســان پیوند 
می زند و نشــان می دهد که چگونه انســان به واسطه 
تعامل با طبیعت و نیز با اســتفاده از ابزارهای ساده ای 
کــه بــرای زندگی اش ســاخته بــود به ســمت خلق 

موسیقی گام برداشت. پیش آغاز تاریخ موسیقی چنین 
است: «تاریخ موســیقی با تاریخ انسان آغاز شد. انسان 
برای آنکه با زندگی عصر ســنگ خو بگیــرد، ابزارها و 
ســلاح هایی را اختــراع کرد تا روی زمیــن کار کند و به 
شکار برود. نخســتین سازهای موســیقی پیدا شدند... 
انســان از چوب یا اســتخوان فلوت ســاخت. زه کمان 
سیم ساز زهی شد. از پوست کشیده شده دهل پیدا شد. 
انســان به صداهای طبیعت گوش می سپرد و آنچه را 
می شــنید تکرار می کرد. در مصر پنج هزار ســال پیش، 
شــبانان، پاروزنان قایق ها بر رود نیل و روستاییان هنگام 
کار آواز می خواندنــد، مثــل بســیاری از آدم های عصر 
حاضر. موسیقی ترانه های عاشقانه را همراهی می کرد 
و با مراســم مذهبی نیز همراه می شــد و در همه گونه 
مراســم شرکت می جســت». به این ترتیب موسیقی در 
دوران باســتان با فراز ونشیب ها و سختی و راحتی های 
انسان های آن دوره پیوند خورد و همراه با پیشرفت های 
بشــری پیش آمد. داســتان های مصور این کتاب باعث 
می شوند تا این اثر مخاطبانی عام تر داشته باشد و حتی 
گروه های سنی کودک و نوجوان نیز می توانند به واسطه 
این کتاب درکی ابتدایی از تاریخ موســیقی پیدا کنند. در 
بخشی از کتاب درباره بتهوون می خوانیم: «لودویگ وان 
بتهوون –نخستین آهنگســاز بزرگ سبک کلاسیک- در 
۱۷۷۰ در بن به دنیا آمد. اما دوره جوانی اش به اندازه ای 
که در این چشــم  انداز از شــهر زادگاهش دیده می شود 
آفتابــی نبود. پــدرش، خواننده تنــور و درس نخوانده، 
مردی خشــن و سودجو بود که می خواست از استعداد 
پسرش بهره ای بیندوزد و از او موتسارت دیگری بسازد. 
امــا لودویگ کودک-اعجوبــه ای از کار درنیامد. در وین 
اتریش به شــاگردی باباهایدن درآمــد. هایدن به اتفاق 
باخ و موتســارت الهام بخش نخستین آثار بتهوون بود. 
بتهوون برای گذراندن زندگی در محله های ثروتمند وین 
درس پیانو می داد. به شاگردانش که اغلب از استعداد 
موسیقی برخوردار نبودند توجه زیادی ابراز می داشت. 
ســمفونی ســوم، اروئیکا (قهرمان مآب)، بــه ناپلئون 
بوناپارت تقدیم شده است. سرخوردگی غمبار! ۱۸۰۴ که 
بوناپارت امپراتور شــد و قهرمانی اش به جاه طلبی بدل 
گشت، بتهوون از خشم و رنج صفحه تقدیم نامه پارتیتور 
را پاره کرد. این خشــم بعدها جایــش را به ضرباهنگ 
موسیقی داد. ۱۷۸۹ تاریخ سرنوشت ساز، انقلاب نه فقط 
لویی شــانزدهم را از این رو بــه آن رو کرد، بتهوون نیز 
به تصورات آزادی خواهانــه ای که اروپا را درمی نوردید 
دل بســت. در ســونات ها و ســمفونی هایش به تدریج 
از ســنت فاصلــه گرفت. درواقــع برای بتهــوون فرم 
سمفونی به وسیله ای برای ابراز احساسات و به نمایش 
درآوردن عواطفش بدل شــد. ســمفونی پاســتورال، 
ششــمین ســمفونی او، نمونه ای گویاســت. بتهوون 
هنگام گشــت وگذارهایش در دشــت و دمن اغلب به 
آهنگســازی می پرداخت. هم نوایی طبیعت را به خوبی 
می شــناخت. اما در پاســتورال کارش توصیف ســاده 
مناظر طبیعی نیست  بلکه به توصیف احساس هایی که 

چشم اندازهای طبیعت برمی انگیزند می پردازد».

سال هجدهم    شماره 3907 دوشنبه   15 دي 1399

شرق: نیمه اول قرن بیستم را می توان دوران طلایی رمان 
آلمانی زبان دانســت، دورانی سرشار از آثار نویسندگانی 
که هریک اعتبــاری جهانی دارند. نویســندگانی چون 
تومــاس مان و کافکا و هاینریش مــان و روبرت موزیل 
و بروخ و... بــه این دوران تعلق دارند. الیاس کانتی نیز 
یکی از نویســندگان شــاخص این دوران اســت که هم 
برنده جایزه نوبل شــده اســت و هم برنده جایزه بوشنر 
که بالاترین جایزه ادبی در ادبیات آلمانی زبان اســت و 

آلمانی ها از نوبل هم معتبرترش می دانند.
کانتی در ســال ۱۹۰۵ در بلغارستان متولد شد و در 
۱۹۶۶ در ســوئیس درگذشت. او را پرورش یافته مکتب 
ادبی اتریش می دانند. رمان های کانتی عمدتا به مسائل 
اجتماعی اروپا به خصوص اتریش و آلمان در سال های 
جنگ جهانــی اول و همچنین ظهور جنبش های ملی 
افراطی و فاشیســم مربوط اســت. او همچنین کتابی 
دارد با عنوان «توده و قدرت» که اگرچه کار نوشــتنش 
در ســال ۱۹۵۰ به اتمام رسیده بود اما کانتی تقریبا یک 
دهه بعد آن را به چاپ رســاند. این کتاب آن طور که از 
عنوانش هم برمی آید، موضوعی جامعه شناسانه دارد 
اما درون مایه آن در بسیاری دیگر از آثار کانتی نیز دیده 
می شــود. کانتی در این کتاب بــه واکاوی پدیده قدرت 
پرداخته اســت؛ بــه اینکه توده های مــردم چه تأثیر و 
نقشی در پدید آمدن قدرت دارند. کانتی معتقد است که 
توده های مردم هم قابل کنترل اند و هم غیرقابل کنترل، 
هم مظلوم اند و هم ظالــم. او می گوید ناآگاهی مردم 
قدرت را پدید می آورد و اطاعت کورکورانه آنها موجب 

تداوم آن می شود.
آلمانی زبان ادبی کانتی اســت امــا با این حال او را 
می توان نویسنده ای جهان وطن دانست. کانتی در اصل 
اســپانیایی است اما کودکی اش را در بلغارستان سپری 

کــرده و جوانــی اش را در آلمان و اتریش. ســال های 
سلطه فاشیســم را هم در انگلستان و سوئیس به سر 

برده است.
کانتی در ایران هم نویسنده شناخته شده ای به شمار 
مــی رود و برخی از آثارش پیش تر به فارســی ترجمه 
شــده اند که از میــان آنها می توان بــه «کیفر آتش» با 
ترجمه سروش حبیبی و «صداهای مراکش» با ترجمه 
محمــود حدادی اشــاره کــرد. «صداهــای مراکش» 
برخلاف اغلــب آثار کانتی، کتابی کم حجم اســت که 
شــامل خاطرات ســفر کانتی به مراکش و به عبارتی 
سفرنامه او به مراکش اســت. در بخش های مختلف 
این سفرنامه، تخیل ادبی به وضوح دیده می شود و این 
ویژگی، کتاب را به اثری فراتر از گزارش یک ســفر بدل 
کرده اســت و می توان آن را مجموعه ای داستانی هم 
درنظر گرفت. از ســوی دیگر، این کتاب را شاعرانه ترین 
اثر کانتی نیز دانسته اند. کانتی در سال ۱۹۵۶ برای چند 
هفته به شهر مراکش در کشور مراکش سفر می کند و 

«صداهای مراکش» درواقع حاصل این 
سفر او به شهری شرقی و اسلامی است. 
کانتی در این سفرنامه نگاهی توریستی 
ندارد بلکه در جســت وجوی انسان ها و 
شناخت سرگذشت و حکایت آنها  است.
به تازگــی نیــز، کتاب «زبــان نجات  
یافته» بــا عنوان فرعــی «حکایت یک 
نوجوان» با ترجمه حســن نقره چی در 
نشر نیلوفر به چاپ رسیده است. «زبان 
نجات یافتــه» درواقع نخســتین کتاب 
از ســه کتابی اســت که کانتی در شرح 
با این حال  زندگی خود نوشــته اســت. 
و آن طــور کــه در پیشــگفتار کتاب هم 

اشاره شــده، کانتی در این کتاب فقط به شرح حوادث 
پیش آمده در طول زندگی خــودش نپرداخته بلکه در 
آنها «اوضــاع اجتماعی و تفکرات خود را نیز از محیط 

این حوادث در زمان خود» به تصویر کشیده است.
کانتی در سال های دهه هفتاد بیشتر به شرح زندگی 
خود می پرداخت. «زبان نجات یافته» اولین کتابی است 
که در این دوره، ۱۹۷۷، از او منتشــر شــد. کانتی در این 
کتاب به شــرح زندگی اش تا سال ۱۹۲۱ پرداخته است. 
دومین کتاب، «مشــعل در گوش» نام دارد که در سال 
۱۹۸۰ منتشر شــد و در آن کانتی شرح زندگی اش را در 
ســال های ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۱ نوشته اســت. «بازی چشم» 
نیز ســومین کتاب اســت که در ســال ۱۹۸۵ به چاپ 
رســید و به ســال های ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۷ مربوط است. در 
ترجمه فارســی «زبان نجات یافته»، به جز پیشگفتاری 
که در آن شــرحی مختصر درباره کانتی و آثارش آمده، 
متن ســخنرانی او هنگام دریافت جایزه نوبل ادبی در 
۱۹۸۱ هم ترجمه شــده اســت. فصل اول این کتاب به 
نخســتین خاطرات کانتی مربوط است: 
«نخستین خاطراتم رنگ سرخ می پذیرد. 
دختربچه ای مــرا در آغــوش گرفته از 
یک در بیرون مــی آورد. زمین روبه رویم 
سرخ اســت و سمت چپ پلکانی فرود 
می آید که آن هم ســرخ است. در همان 
سطح، روبه رویمان دری گشوده می شود 
و مــردی خنــدان از آن بیــرون می آید. 
مهربان به ســویم می آید. بسیار نزدیک 
می شــود. می ایســتد و به من می گوید: 
زبانــت را نشــان بــده! زبانــم را بیرون 
می آورم. او دســت در جیبش می کند. 
یک چاقوی جیبــی از آن درمی آورد. آن 

را می گشــاید و به زبانم بسیار نزدیک می کند. می گوید: 
حــالا زبانــش را می بریم. می ترســم زبانــم را عقب 
بکشم. نزدیک و نزدیک تر می شــود. الان است که لبه 
تیــز چاقویش با زبانم تماس پیدا کنــد. در لحظه آخر 
چاقویش را پس می کشد. می گوید:  امروز هنوز نه، فردا. 
چاقویش را بار دیگر می بندد و آن را در جیبش می نهد. 
هر روز از آن در، به سرســرای ســرخ وارد می شــویم. 
در گشــوده می گردد و مرد خندان ظاهر. می دانم چه 
می خواهد بگوید. منتظر فرمانش هستم: زبانت را درآر. 
می دانم می خواهد آن را ببرد و هر نوبت بیشــتر از قبل 
می ترسم. روزم با این قضیه آغاز می شود و این موضوع 

بارها تکرار می گردد».
کانتی در شــرح زندگی اش، علاوه بر اینکه تصویری 
از زمانه اش به دســت داده، روایتی داستانی هم به کار 
گرفته اســت و این ویژگی سبب شــده تا کتاب او فراتر 
از یک زندگی نامه معمول باشــد. کتاب در بســیاری از 
بخش هایش کاملا داســتانی نوشته شده است و برای 
مثال در بخشی که «موش درمانی» نام دارد می خوانیم: 
«مادرم از موش می ترســید و در برابــر آرامش خود را 
از دســت می داد. به محض این که خزیدن موجودی را 
احساس می کرد، با صدای بلند فریاد می کشید. هرکاری 
در دست داشت رها می کرد –گاهی می توانست پیش 
آید چیزی را که در دســت داشت، از دستش بیفتد- و 
جیغ کشان پا به فرار می گذاشت. در این کار برای آن که 
تماســی با موش پیدا نکند به شکلی عجیب زیگ زاگ 
می دویــد. من به این کارش عادت کرده بودم و از وقتی 
یادم می آمد شــاهد آن بودم، اما تا زمانی که پدر زنده 
بود، بر من اثر چندانی نمی گذاشت. پدر دوست داشت 
مدافع او باشــد و می دانست چگونه آرام اش کند. فورا 
موش را فراری می داد و مادر را در آغوش می کشید...».

ویکتــور هوگو چگونه آدمــی بود؟ یوســا می گوید با اینکه دو ســال با 
«جســم و جان» در آثــار و زمانه هوگو غرق بوده،  می داند که هرگز پاســخ 
این پرســش را نخواهد دانست. یوســا روزهای ابری و بارانی زمستان ۱۹۵۰ 
را در دبیرســتان نظامی شــبانه روزی به یاد می آورد؛ دورانی که «بینوایان»، 
دلخوشیِ روزمرگی های خسته  کننده و زندگی خالی از شادی اش بوده است. 
ماجراهای رمان عظیم هوگو، ستیزه جویی دنیا را از بین می بردند و هیجان و 
وجد را جایگزین افسردگی  او می کردند. انقلاب، تقدس، ایثار، زندان، جنایت، 
انســان های ابرانســان، باکره ها یا فاحشه ها، قدیســان یا تبهکاران و...؛ اینها 
سازنده شور و شرهایی بوده اند که در یوسا، هنگام خواندن «بینوایان»، شکل 
می گرفته اســت. «بینوایان» پناهگاهی تســلی بخش بوده است و «زندگی 
شکوهمند داســتان»، زندگی واقعی را تحمل پذیر می کرده است، بااین حال 

«غنای ادبیات»، واقعیت عینی را کم بضاعت نشان می داده است.
اینکه نویســنده ای مانند یوســا می گوید نمی توان به طور دقیق گفت که 
ویکتور هوگــو چگونه آدمی بوده، هم به کمیت آثــار و عمر طولانی هوگو 
برمی گــردد و هم به کیفیت زندگی و آثارش. ســال های زندگی هوگو برای 
قرن نوزدهم عمری بسیار طولانی به شمار می رفت و او تقریبا تمام این قرن 
پرتلاطم را مشاهده کرده بود. حجم آثاری که از او باقی مانده نیز آن قدر زیاد 

است که کمتر کسی پیدا می شود که همه آنها را خوانده باشد.
از سوی دیگر، در بین نویسندگان غربی، احتمالا هوگو نویسنده  ای است که 
پس از شکسپیر بیشترین پژوهش های ادبی و تحلیل  ها و حاشیه نویسی های 
نقادانه درباره آثارش منتشــر شده اســت. از همان قرن نوزدهم تا امروز، از 
مارکس و گوته به این سو، درباره آثار هوگو نوشته اند. یوسا نیز رساله ای دارد 
با عنوان «وسوســه ناممکن» که چکیده ای از آن موضوع درسگفتارهایش 
در دانشــگاه آکسفورد بوده است. او در این رســاله، وجوه مختلف شاهکار 
هوگو را از دید نویسنده ای معاصر نقد و بررسی کرده است. یکی از مهم تریی 
بخش هــای این کتاب، «کاتب الهی» اســت که در آن به مســئله روایت در 
بینوایان پرداخته اســت. یوســا، «بینوایان» را آخرین رمان بزرگ کلاســیک 
می داند و «مادام بوواری» فلوبر را اولین رمان بزرگ مدرن و وجه تمایز رمان 
مدرن و کلاسیک را هم مسئله راوی می داند. به این اعتبار «وسوسه ناممکن» 
نه فقط رساله ای درباره «بینوایان»، که کتابی درباره سبک در رمان نویسی هم 
هست. به عبارتی، نقد یوسا فقط در چارچوب اثر هوگو باقی نمانده و به نقد 
و بررسی شیوه و ســبکی از رمان نویسی هم بدل شده است، شیوه و سبکی 
که یوســا آن را شیوه و سبک رمان نویسی کلاسیک می نامد. یوسا در بخشی 
از «وسوســه ناممکن»، بر مســئله راوی بینوایان دست می گذارد و می گوید 
شخصیت اصلی بینوایان نه اسقف بیئن ونو است، نه ژان والژان، نه فانتین، 
نه گاوروش، نه ماریوس و نه کوزت؛ بلکه آن کسی است که سرگذشت اینها 
را شــرح می دهد و آنان را شــکل می بخشد. به اعتقاد یوســا، «اولین ابداع 
نویسنده رمان همواره راوی است، خواه یک راوی نامشخص باشد که به سوم 
شخص روایت می کند یا یک راوی- پرسوناژ، که در کشمکش داستان درگیر 
است و به اول شخص ماجرا را شرح می دهد. آفرینش این پرسوناژ همیشه 
از بقیه حساس تر است، زیرا بسته به اینکه ورود و خروج این رئیس تشریفات 
به داستان چقدر مناسب و سنجیده باشد، برای روایت کردن در کدام زمان و 
مکان قرار گیرد، برای پرداختن به هر اپیزود چه سطحی از واقعیت را برگزیند، 
چه اطلاعاتی را عرضه یا مخفی کند و چه مقدار زمان به هر شخص، رویداد، 
محل اختصاص دهد، آنچه شــرح می دهد راست یا دروغ، باشکوه یا محقر 

جلوه خواهد کرد».
یوسا درباره راوی بینوایان این پرسش را پیش می کشد که «چگونه است 
ایــن راوی؟» و بعد با بســط خصوصیات راوی بینوایان به شــیوه روایی آثار 
کلاســیک، صورت بندی ای از ســبک روایی آثار کلاســیک و مدرن به دست 
می دهد. او خصوصیات راوی بینوایان را دانایی مطلق، توانایی مطلق، حضور 
وافر، پایداری کامل و خودستایی می داند. راوی ای که همه چیز را می داند و 
نیازی الزام آور دارد به اینکه آن را بیان کند و هر قدر لازم باشد وقت می گذارد 
تا دانســته های فراوانش را به رخ بکشد. راوی ای که مداخله گر هم هست و 
حضورش را به  صورتی مستبدانه به خواننده عرضه می کند: «راوی، علاوه بر 
دانایی مطلق و حضور وافرش، خودشــیفتگی و خودنمایی ذاتی را نیز یدک 
می کشــد. نمی تواند از بردن نام خویش، نقل قول از خویش، یادآوری اینکه 

آنجا حضور دارد و این اوســت که تصمیم می گیرد چه چیزی را شرح دهد 
و چگونه شرح دهد، بازایستد. پرهیبش مدام بر پرسوناژها سایه می افکند تا 

جایی که محوشان کند. ترفندهایش برای خودنمایی متعددند».
یوسا با اشاره به روایت فلوبر در «مادام بوواری» نقطه تمایز رمان نویسی 
کلاسیک و مدرن را همین مسئله راوی می داند. فلوبر در نامه هایش، هنگام 
نوشتن «مادام بوواری»، به رنج نوشتن و حذف صدای مؤلف در روایت اشاره 
می کند، ازاین رو یوسا، «مادام بوواری» را راهگشای شکلی روایی می داند که 
با آن انقلابی در عرصه رمان به وجود آمد. فلوبر، «معصومیت راوی را کشت، 
خودآگاهی یا آگاهی بر تقصیر را در روایت کننده داستان بیدار کرد، این معنا را 
که راوی باید خود را حذف کند یا توجیهی هنرمندانه برای موجودیتش بیاید. 
فلوبر نخستین رمان نویســی بود که حضور راوی را به مثابه مسئله محوری 
ساختار رمان برای خود مطرح ساخت، نخستین کسی بود که دریافت راوی، 
همان نویســنده نیست، بلکه مبهم ترین پرســوناژی است که نویسنده رمان 
می آفرینــد. او راوی را غیرمشــخص -نامرئی- کــرد؛ کاری که، از آن هنگام 
تاکنون اکثر نویسندگان کرده اند». یوسا در ادامه اشاره می کند که نامرئی کردن 
راوی به معنای حذف او از ســاختار روایت نیســت، بلکه به این معنا است 
که راوی مزور، حســابگر و کلک باز می شود. به عبارتی وجود راوی در روایت 
پراکنده می شود. البته بعد از فلوبر همچنان آثاری هم خلق شده اند که راوی 
در آنها جایگاهی خدای گونه دارد و نسبت به موجودیت خویش آگاه نیست، 
اما به گفته یوسا این رمان نویسان به لطف فلوبر، «سالخورده» زاده می شوند 
و حتی خواننده ای که از شــیوه روایی چیزی نمی داند، آثار آنها را منســوخ 
می یابد. به این اعتبار انتخاب بینوایان توسط یوسا انتخابی هوشمندانه بوده، 
چراکه او به این واســطه نظرات خود درباره رمان و ســبک رمان نویســی را 

به روشــنی و با مصداق شرح داده اســت، چراکه «با بینوایان، راوی به اوج 
ناخودآگاهی می رسد، گویی حدس زده که نمایش باشکوهی که در برابرمان 
برپا داشته برایش حکم نغمه قو را دارد، که عمرش سرآمده. آنجاست، قانون 
وضع می کند، می خروشــد، مســتبدانه، بی پروا، با یقین به اینکه بر خواننده 
همان ســلطه مطلقی را دارد که بر پرســوناژهایش، مطمئن از اینکه کسی 
که کلامش را می شــنود –کلامش را می خواند- آنچه را شــرح می دهد، به 
لطف جنبه الهام آمیزش، زیبایی واژه هایش، استدلال های آتشینش، مؤمنانه 
باور می کند. در واقع این خیمه شب باز متفرعن آخرین نمایشش را به تماشا 
می گذارد. کسانی که بعدا می آیند خود را به حضار نشان نمی دهند، نخ هایی 
که را که عروسک هایشان را می جنبانند از نظرها مخفی می کنند، برای آنکه 
خواننده گمان نبرد پرسوناژهای رمان عروسک های خیمه شب بازی، با زندگی 
عاریتی و تابع نظمی تحمیلی اند، بلکه آنان را موجوداتی آزاد، صاحب اختیارِ 

اعمالشان و مسئول در قبال تصمیم هایشان بپندارد».
خــود فلوبر هم از منظری دیگر به نقد «بینوایان» هوگو پرداخته اســت. 
«بینوایــان» به اعتقاد بســیاری از منتقدان و از جمله لوکاچ، از نظر ترســیم 
شخصیت ها از دیگر آثار هوگو برتر است اما بااین حال فلوبر درباره «بینوایان» 
گفتــه بود که چنیــن بازنمودی از جامعه و اشــخاص در دورانی که بالزاک 
آثارش را ارائه کرده اســت، دیگر پذیرفتنی نیســت (جامعه شناســی رمان، 
ترجمه محمدجعفر پوینده). شــخصیت های آثار هوگو مورد نقد گوته هم 
بوده اســت؛ او یک  بــار در اواخر عمرش دراین باره نوشــته بود: «فریبندگی 
نتردام دو پاری ویکتور هوگو در تحلیل های دقیق و بســیار مناسب از مناظر، 
آداب و رســوم، و رویدادهای کهن اســت؛ اما در شــخصیت ها، هیچ نشانی 
از زندگــی طبیعی یافت نمی شــود. آنها آدمک های بــی روح و تأثرناپذیری 
هستند که در ابعاد بسیار مناسب ســاخته شده اند، اما حیف که اسکلتشان 
از چوب و آهن اســت و چیزی فراتر از عروسک های خیمه شب بازی نیستند، 
عروسک هایی که نویســنده با آنها رفتاری بی رحمانه دارد، آنها را به هرسو 
و بــه هر ترتیب که بخواهد می چرخاند، شکنجه شــان می دهد، شلاقشــان 
می زند، جســم و روحشــان را از هم می درد، و پیکر بی گوشت و پوست آنها 
را بی رحمانه تکه پاره می کند؛ اما تمام این کارها با اســتعدادی درخشــان و 
تاریخی و پرطمطراق انجام می پذیرد، اســتعدادی که البته تخیلی نیرومند 
دارد و بدون آن به هیچ وجه نمی توانست چنین هیاکلی بیافریند». این مسئله 
در «بینوایان» کمتر دیده می شــود؛ بااین حال به اعتقاد لوکاچ هیچ گاه در آثار 
هوگو از بیــن نمی رود و در رمان های او توصیف محیط اجتماعی مســتقل 
از انســان ها صورت می گیرد و این مسئله شــخصیت ها را به عروسک های 

خیمه شب بازی بدل می کند.

یوسا و «بینوایان» ویکتور هوگو

کاتبان کلاسیك و عروسک های خیمه  شب بازی

شرح زندگى الیاس کانتى

تاریخ موسیقی با 
داستان های مصور
برنار دیرى، لمرى، سدلر
ترجمه ناتالینا ایوانووا 

و هرمز ریاحى
نشر نو

گفتاری پیرامون 
ادبیات دراماتیک

دنى دیدرو
ترجمه پرویز 

احمدى نژاد
نشر روزبهان

زبان نجات یافته
الیاس کانتى

ترجمه حسن نقره چى
نشر نیلوفر

 پیام حیدرقزوینى


